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 یکی از خطرنا ترین سیاستمداران 
مهوری  یس  هان ممکن است  ر

بعدی برزی شود

چطور می توان مراسم ازدوا را ساده تر 
شته  ار کرد و چرا در سال های گ برگ
ر بین ایرانی ها با  ت عروسی م

شده است

ای مجازی دادستانی  معاون امور ف
ک کشور تغییر کرد

ازدواج
بدون تشریفات

ورزشکاران
یریم  باز هم مدال ب

ه یا  ب
    سردار آزمون: فقط روی قهر کردن تون یه کم کار کنید تا قدرتونو بیشتر بدونند!

    یک مسئول: خب، پس من چند میلیارد دیگه برای فوتبال برداشتم!
    وزارت ورزش: به هر کس امکانات ندادیم موفق شد، به این می گن مدیریت!

    شهرونگ: لطفا بعد از گرفتن عکس یادگاری، پاداش ورزشکاران فراموش نشود!
#شما_عالی_هستید #الگوی_واقعی #شهرونگ
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آزادراه
داستان مرد دانا و بادیه نشی 

ى که کم کم داش  کم تو
ه گرى مى کرد ال م

وحید میرزایی
طنزنویس

در روزگارى مــردى بادیه نشــین در بیابانى 
خشــک و صحرایى ریگزار مى زیســت. قوت 
غالبش گیاهان صحرا و مل بود و نوشیدنى ا ش 
آبى از چشم هاى شورمزه. مرد بادیه نشین گمان 
مى کرد هیچ جایى در جهــان بهتر از آن بیابان 
بى آ و علــف برایش وجود ندارد. یک ســال 
خشکسالى بر بادیه حادث شد. مرد بادیه نشین 
که سال ها همســرش از او خواسته بود که بادیه 
را به قصد شهرى آباد ترك کنند اما وى مقاومت 
نشان داده و مى گفت:«ولم کن، همینجا خوبه.» 
این بــار ولکنش به هیچ جایــى اتصالى نکرد و 
خرا نشد. بنابراین مشــکى را براى یافتن آ 
بــه دوش انداخت. همینجور بى خــودى براى 
کش دادن و حف تعلیق داستان رفت و رفت و 
رفت تا به چاله اى رسید که در آن آ باران جمع 
شــده و اطراف آن چند درخت روییده بود. مرد 
بادیه نشین از خوشحالى کف و خون قاطى کرد 
و با فریاد گفت: «اورکا... اورکا... دریا را یافتم و همانا 
اینجا بهشت برین است.» با خود گفت:«حقیقتا ما 
در آن بیابان گمان مى کردیم جایى اکازیون تر از 
اى  آنجا نیست و خورش مل لاکچرى ترین غ
دنیاســت. همانا اشــتباه مى کردیم و خاك بر 
سرمان.» و ادامه داد: «به راستى چنین جاهایى 
هم در دنیا هست و ما نمى دانستیم.» و با شعف 

راهش را ادامه داد.
در راه مرد دانا و همراهانــش را دید. مرد دانا 
گفت:«کیستى و اینجا چه مى کنى؟» بادیه نشین 
پاســ داد:«من از بهترین جــاى دنیا مى آیم. 
جایى که دریایى عظیم دارد و درختانى درهم 
فرو رفته و آبى گوارا.» و با اشــاره به چاله آ و 
درختان گفت:«این هم همان مشکى است که 
از آ آن دریا پرشــده. مى خورى یا مى برى؟» 
مرد دانا گفت: «مى خورم» و جرعه اى نوشــید 
و دید بسیار بدمزه اســت و انگار سگ درون آن 
مرده باشــد. مرد دانا لختى در خــود فروفت و 
گفت:«اى مرد بادیه نشــین همانا تو سرزمین 
ناشناخته اى را کشــف کرده اى. من مرد داناى 
این منطقه ام و مى توانم تو را به جرم تصرف اموال 
عمومى، دست اندازى به اراضى، تصرف دریا و نیز 
ساخت وساز غیرمجاز و تخریب محیط زیست، 
تحویل دهم. اما از آنجا که انسانى خوش قلب و 
رم. فقط یک شرط دارد.» مرد  مهربانى از تو مى گ
بادیه نشین که از ترس فر خورده بود، گفت:«هر 
یرم.» مرد دانا گفت:«باید  شرطى باشــد مى پ
دیگر هرگز به ســمت شــهر نروى. از آن دریا و 
درختان هم جلوتر نــروى وآنجا را به هیچ کس 
ار  یرفت و رهس نشان ندهى.» مرد بادیه نشین پ

بادیه شد.
اندکى که دور شد، همراهان مرد دانا با تعجب 
پرسیدند:«اى مرد دانا این بدبخت معلوم است 
که هیچ جایى را در زندگــى خود ندیده و هیچ 
تى را تجربه نکرده اســت چرا که چاله آ و  ل
چهار عدد درخت خشــک و پیزورى را بهترین 
جاى دنیا مى پندارد. چرا اجــازه ندادى جلوتر 
برود، شــهر را ببیند و بفهمد زندگى آن نیست 
که گمان مى کند؟» مرد دانا گفت: «همانا شما به 
اندازه خرى نمى فهمید. این مرد بادیه نشین ابتدا 
س  گمان مى کرد بهترین جاى دنیا مى زید. س
رفــت و چاله آ و چند درخــت را دید و گمان 
کرد بهترین جاى دنیا همان جاست. توقعش از 
زندگى و کیفیت آن بالا رفت و دیگر تنها توقعش 
ا نبود بلکه مطالباتش افزایش یافت . حالا  آ و غ
اگر جلوتر مى رفت و شهر را مى دید، توقعش بالا 
رفته و چشم و گوشــش باز مى شد و چیزهاى 
دیگرى هم مطالبه مى کرد آن وقت شما جوا 
مى دادید؟» همراهان سرى خارانده، بى خودى 
سرشان را به نشــانه تایید تکان داده و از مرد دانا 

براى این همه دانایى تشکر و قدردانى کردند.
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شوهر کردن مادربزرگ  |شهاب نبوی| عزیز، حافظه 
درست وحسابى نداشت. سال ها بود که جلوى در مى نشست و 
انتظار آمدن بابابزر را مى کشید. این اواخر حالش چندان جالب 
ا از دهن نیفتاده.  نبود و خیلى ها را دعوت مى کرد بیایند داخل تا غ
بردیمش دکتر. دکتر دوا داد. آ انار داد. دادیم بهش خورد، اما متاسفانه اثر نکرد. 
دوباره بردیمش دکتر. بابا حسابى شــاکى بود و سعى داشت به دکتر بقبولاند که 
عزیز کاملا عقلش را از دست داده وگرنه دست به همچین کارهایى نمى زد. دکتر 
اما مى گفت که حال عزیز خیلى  هم خو است و او فقط دلش شوهر مى خواهد. 
، عزیز جان خیلى  به هم  همین. خدابیامــرزد اموات تان را بعد از مر آقابــزر
ریخته شده بود، حتى تا مدت ها حمام هم نمى رفت، اما جدیدا دوباره به دوران اوج 
خودش برگشته بود و خیلى به خودش مى رسید و حرکات مشکوك زیادى ازش 

سر مى زد. اما بابا هروقت مى خواست ثابت کند که عزیز عقل و هوشش را از دست 
یه را گرفته بود و همیشه  داده، ازش مى پرسید که این چندتاست؟ پیرزن ناقلا ق
پرت و پلا جوا مى داد. بابا براى اینکه خیال دکتــر را راحت کند، به عزیز گفت: 
«این چندتاست؟» عزیز خیلى  تند و سریع گفت: «هفت تا.» درست گفته بود. بابا یک 
چو بستنى از روى میز دکتر برداشت و خردش کرد و شروع به گل یا پو با عزیز 
کرد که شکست ســختى خورد. در مرحله بعدى با هم روى رینگ رفتند که عزیز 
همان اول یک آپرکات زیر چانه بابا کاشت و ناك اوتش کرد. بابا هنوز نمى توانست 
قبول کند که مادرش سالم است و دلش شوهر مى خواهد تا اینکه دکتر چند نفر را از 
توى مطب گلچین و وارد اتاق کرد. عزیز هم خوش تی ترین را انتخا کرد. دکتر به 
بابا گفت: «اگه عقلش معیوبه چرا اون بى ریخته رو انتخا نکرد؟ هان؟» بابا شکست 

یرفت و در افق تهران محو شد. را پ

فلکه اول کوچه اول
ویم  |داود نجفی| هیچ وقت معنى اشاره هاى  ران ش ونه متوجه  اشار  دی
دیگران را نفهمیدم. چند ســال قبل رفتم نان بگیرم. نانوایى خیلى شلوغ بود، دوستم که 
یت بشوم، اشــاره کرد و گفت: «آقاى نجفى زنگ زده بودین که  نمى خواست توى صف ا
ارم دیگــه؟» من هم از همه جا بى خبر گفتم: «نه والا حتما یه نجفى  براتون ده تا نون کنار ب
دیگه بوده» همان جا مردم متوجه شدند و دعوا شد که چرا نوبت را رعایت نمى کنید، دوستم هم کلى فحش 
ارم کرد. تصمیم گرفتم خیلى هفت خط تر بشوم و هرکسى اشاره کرد، سریع متوجه بشوم. چندوقت پیش  ن
رفتم آرایشگاه، به آقاى آرایشگر گفتم: «کى نوبتم مى شه؟» آرایشگر نگاهى کرد و پرسید: «شما آقاى قاسمى 
هستین که زنگ زدین نوبت گرفتین؟» سریع متوجه منظورش شدم و بله را دادم. وسط کار آقاى قاسمى آمد 
و گفت نوبت داشته. آرایشگر هم تا فهمید من قاسمى نبودم، نیمه کاره بلندم کرد. از آن روز به بعد هرجا مى روم 

چشمانم را مى بندم و درگوش هایم را هم مى گیرم تا کسى اشاره نکند.

آزادراهبارتاک|  کارتونیست | شهر فرنگ

منبع: مجله قهوه | مهر 1397

keyvanzargari@yahoo.com|    کیوان زرگري  |   کارتونیست |

ه توران به پار ملى کویر ال از من ال انت کشته شدن پنج ر گورخر در 
به وقت انتقال گورخرها

دقیقا نیمی از آنها تلف شد
مدیریت قوی تر داشت می شد

بحمدالله اما برطرف شد!
ارمغان زمان فشمی #شهرونگ
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شهرونگ

چطور می توان مراسم ازدوا را ساده تر 

سبک زندگـى

   صفحه11

خطرھای
پس از زلزله

ه که پس از زمین لرزه باید انجام دهید توصیه هایی برای آن

يادداشت

پنج وجه یک خون گیري
اتفاقی که در تاکســتان رخ داد و طی 
آن یک جوان 17 ســاله با یک سرنگ 
وارد  هلال احمــر  کاور  پوشــیدن  و 
مدرســه اي دخترانه می شــود و اقدام 
به خون گیــري از 63 دانش آموز دختر 
می کند، زنگ خطري جدي اســت که 
باید مــورد توجه قرار گیــرد و مقررات 
دقیق تري از ســوي آموزش و پرورش 
تدوین و براي اینگونه امور ابلاغ شــود. 
ایــن رویــداد داراي چند وجه اســت 
که باید هرکــدام را جداگانــه تحلیل

کرد.
اولیــن مــورد، جــوان متخلــف و 
انگیزه هــاي او اســت. او یــا هر کس 
دیگري می تواند با اهداف و انگیزه هاي 
گوناگونی دست به چنین اقدامی بزند. 
اینگونه افــراد در جامعه بــه هر دلیلی 
وجود دارند و دســت بــه اقداماتی نیز 
می زنند، ولی مشــکل اینجاســت که 
اگر انگیزه او خیلــی خطرناك نبوده و 
چنانچه گفته می شود زمینه عاشقانه به 
یکی از دانش آموزان داشته است، در این 
صورت چرا آموزش کافی ندیده که براي 
این موارد تخلــف نیز نباید از روش هاي 
خطرناکی کــه حقــوق مجموعه اي از 
شــهروندان را تهدید می کند، استفاده 
کند. معمولا برخى افراد با این انگیزه ها 
مرتکــب تخلفــات کوچک مى شــوند 
که مى تواند نادیده انگاشــته شود ولى 
ایــن کار بســیار خطرناکى اســت که 
مى توانــد به شــیوع بیمارى و ســایر 
خطرات منجر شــود که مــورد نظر او

نبوده است.
وجه دوم ماجرا که مهمتر است، اجازه 
دادن مدیران مدرســه بــه این فعالیت 
اســت که آن هم از سوي یک جوان 17 
ســاله و بدون هماهنگی قبلــی و نیز از 
همه بدتر اینکه با سرنگ مشترك انجام 
شده که به عنوان یک رفتار صد درصد 
غیر بهداشــتی و خطرناك شــناخته 
می شــود. حتی اگر مقامات بهداشتی 
شهر هم دستور مســتقیم به انجام این 
کار را می دادند، مدیریت مدرســه نباید 

اجازه آن را می داد. کسانی که با آموزش 
و پرورش آشنا هستند می دانند که آنان 
چقدر در دسترســی بــه دانش آموزان 
براي انجام پژوهش از طریق گفت وگو و 
پرسشنامه حساس و سخت گیر هستند، 
حــال چگونه و بــه این راحتــی اجازه 
چنین اقدام مهمی را داده اند؟ قطعاً باید 

پاسخگو باشند.
وجــه دیگــر ماجــرا، دانش آموزان 
هســتند. البته آنان به نحــوي در برابر 
مدرســه و مدیریــت آن منفعل تربیت 
می شــوند. ولی طبق روال معمول هیچ 
کار غیــر آموزشــی با آنــان نمی توان 
انجام داد، پیــش از آنکه رضایت اولیاي 
آنان گرفته شده باشــد. حتی اقدامات 
مربوط به بهداشت و درمان باید با توافق 
اولیــاي دانش آموزان باشــد. به علاوه 
منفعل و ترســو بار آوردن دانش آموزان 
به نحــوي که جرأت مخالفــت در برابر 
دستورات مدیریت مدرســه را نداشته 
باشــند، به همین نتیجه منجر می شود 
که با سرنگ مشــترك از همه آنها خون 
گرفته شــود و هیچ کدام نیز اعتراضی

جدي نکنند.
وجه چهارم نیــز اولیاي دانش آموزان 
است که به درســتی اعتراض کرده اند. 
اگر خداي نکرده خواســته یا ناخواسته 
انتقــال بیماري صــورت گیــرد، چه 
کســی پاســخگو خواهد بود؟ به ویژه 
بیماري هــاي خطرناك. ولــی اولیا نیز 
باید آموزش هاي لازم را به فرزندان خود 
بدهند که جرأت و قدرت «نه» گفتن در 
امور اساسی و جدي را حتی نزد مدیران 

مدرسه داشته باشند.
و بالاخــره وجه پنجم نیــز وظیفه ما 
و همه رســانه ها اســت که این اتفاق را 
چنانچه شایســته و به نفع جامعه است 
برجسته کنیم و ابعاد حقوقی، مدیریتی 
و تربیتی آن را بشــکافیم تا از این پس 
فرزندان مــا با چنیــن اتفاقاتی مواجه 

نشوند.
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روایت دا

رئیس جمعیت هــلال احمــر از تولید 
نیمى از نیــاز بیماران دیالیــزى به صافى 
دیالیز در ســازمان تدارکات پزشکى خبر 
داد و گفت: ســالانه حدود 2میلیون صافى 
دیالیز در شــرکت تجهیزات پزشکى هلال 

تولید مى شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رســانى جمعیت 
هلال احمر، دکتر على اصغر پیوندى عصر 
امروز (شــنبه) به همراه اســتاندار البرز و 
مدیرعامل بانک ملت از شــرکت تجهیزات 

پزشکى هلال ایران بازدید کرد. 
دکتر پیوندى در حاشــیه ایــن بازدید با 
اشــاره به سابقه 95 ســاله جمعیت هلال 
احمر گفــت: جمعیت هلال احمــر ایران 
جــزو جمعیت هــاى ملــى قدرتمند در 
منطقه و جهان اســت.  وى بــا بیان اینکه 
جمعیت هــلال احمر به عنــوان یک نهاد 
مردمى از مردم و براى مردم اســت، افزود: 
این جمعیت تمام توان خــود را براى حل 

مشکلات مردم به کار مى گیرد. 
پیوندى ادامــه داد: جمعیت هلال احمر 
در جهت تامین ســلامت مردم و همچنین 
کمک به آســیب دیدگان در حوادث، تمام 
تلاش خود را به کار بسته است و در زمینه 
ارتقاى سلامت نیز نقش تعیین کننده اى 

در کشور دارد.
 وى به وجود بیماران دیالیزى در کشــور 
اشــاره کرد و یادآور شــد:  به طور متوسط 
حدود 5 تــا 5.5 میلیون صافــى دیالیز در 
کشــور نیاز اســت که حدود دو میلیون از 
این تعداد توسط شرکت تدارکات پزشکى 

هلال احمــر تامین مى شــود.ما در هلال 
احمر به فکر ســودآورى نیستیم بلکه تنها 
حل مشــکلات مردم در اولویــت کارى ما 

قرار دارد. 
به گفتــه رئیس جمعیت هــلال احمر، 
بیماران دیالیــزى در 540 مرکز مى توانند 
نســبت به اســتفاده از این خدمات اقدام 

کنند.
رئیــس جمعیت هــلال احمر با اشــاره 
به اینکه مى توان با راه انــدازى خط تولید 
هالوفایبر در شــرکت تجهیزات پزشــکى 
زمان و هزینه بیمــاران دیالیزى را کاهش 
داد، گفت: 80 درصد از مــواد اولیه تولید 
هالوفایبر در کشــور وجود دارد و مى توان 

با تولیــد آن در داخل کشــور از خروج ارز 
جلوگیرى کرد و هزینه هاى بیماران را نیز 

کاهش داد.
وى درباره تاثیر این موضوع بر مدت زمان 
کاهش زمــان دیالیز در بیمــاران افزود: با 
تولید هالوفایبر ها در داخل کشــور، علاوه 
بر امکان کاهش عارضه بعد از دیالیز مدت 
زمان انجــام دیالیــز نیز تقریبــا به نصف 
کاهش پیدا مى کند. با این حال راه اندازى 
خط تولید هالوفایبر در ســازمان تدارکات 
پزشــکى هلال احمر نیازمند تسهیلات و 
منابع است که امیدواریم با همیارى بخش 
هــاى مختلف دولتى و خصوصــى بتوانیم 

موانع را از پیش روى برداریم.

تولید 2میلیون صافى دیالیز در سازمان تدارکات پزشکى هلال
  دکتر پیوندی: راه اندازی خط تولید هالوفایبر نیازمند تسهیلات و منابع است

رع
 زا

دى
 مه

س:
عک

  
انی سن رو استاد راهنمای 

ی داد در برنامه فرمول یک تو

تردیدی در مدرک دکترای 
وحانی وجود ندارد ر

میھمان ھای 
اشتباھی

هر چند وقت یک بار برگی تازه
یون  به پرونده برنامه های زنده تلوی

افه می شود ا

ند
دو

حم
ضا ا

س:ر
عک

  

مر بازدید کردند شکی و دارویی هلال ا مر و استاندار البرز از توانمندی های پ معیت هلال ا یس  ر

ن ایران معنا شد ما می توانیم برای معلو


